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احمدشاه 
مسعود در میان 

فرماندهان 
نظامی و 

سیاسیون 
افغانستانی 
بیش از هر 

کسی با شعر 
عجین بود و 

حشر و نشر 
زیادی هم با 

حافظ داشت 
و اشعار زیادی 

هم از حافظ 
حفظ بود. 

مارسلا گراد، 
کتابی درباره 

احمدشاه 
مسعود نوشته 

و درباره 
علاقه‌مندی 

مسعود به 
حافظ هم 

مطالب 
متعددی به 

نقل از آنهایی 
که ارتباط 

نزدیکی با او 
داشته‌اند آورده 

است

ا  ل‌ســـر غز یـــن  ب‌تر محبو فـــظ  حا
و عصـــاره فرهنـــگ ایرانـــی و اشـــعارش 
ورِد زبـــان تمام فارســـی‌زبانان اســـت. 
محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر 
نام‌آشـــنای افغانســـتانی مقیـــم ایران و 
عضو فرهنگســـتان زبان و ادب فارسی، 
روز  مناســـبت  بـــه  گفت‌وگویـــی  در 
بزرگداشـــت حافظ، از شـــاعری سخن 
می‌گوید که نـــه چون اســـطوره‌ای دور، 
بلکه همچـــون صدایی زنده در زمانه‌ای 
پرغبار اســـت. به بـــاور او، رمز ماندگاری 
حافـــظ در »تعادل« اســـت؛ تعادلی نادر 
میـــان عشـــق و عرفـــان، دیـــن و دنیا، 
رندی و اخلاق. کاظمی می‌گوید همین 
تـــوازن اســـت کـــه موجـــب شـــده هم 
کلاسیک‌ســـرایان و هم نوپردازان دیروز 
و امروز، از شـــهریار و ســـایه تا شـــاملو، 
در جهـــان او ردی از خـــود بیابنـــد. او 
حافـــظ را روشـــنفکری قرن هشـــتمی 
می‌داند؛ شـــاعری کـــه در عصر تعصب، 
از مدارا و انســـان‌گرایی سخن گفت. در 
روایت او، نفوذ حافظ از شـــیراز تا کابل 
و فرانکفورت امتداد دارد؛ از احمدشـــاه 
مســـعود، فرمانده فقید افغانســـتانی تا 
گوته، ادیب و فیلســـوف شهیر آلمانی. 
در پایـــان، کاظمـــی به یادمـــان می‌آورد 
که شـــعر حافظ نـــه فقط بـــرای قرن‌ها 
پیش، بلکه برای امروز نیزتوشـــه دارد؛ 
برای روزگاری که انســـان دوبـــاره به پناه 

واژه، عشـــق و خرد نیـــاز دارد.
 

شاعران معاصر - اعم از 
سنت‌گرایان و نوگرایان - چه 

نگاهی به حافظ و اشعارش دارند؟
حافـــظ از جملـــه شـــاعرانی اســـت که 
جایگاهـــی رفیع در زبان و ادب فارســـی 
و از ســـویی محبوبیـــت و مقبولیتـــی 
همیشـــگی میـــان اهالی شـــعر دارد. به 
همیـــن دلیل هـــر دو گـــروه شـــاعران 
کلاسیک‌ســـرا و نوپـــرداز دوران معاصر، 
علاقـــه زیادی بـــه حافظ دارنـــد. چنین 
جایگاهـــی را نمی‌تـــوان بـــرای همـــه 
شـــاعران دوران کهن قائل شد، آنچنان 
کـــه درباره آثـــار بزرگانی نظیـــر مولانا نیز 
بـــه انـــدازه حافـــظ اتفـــاق نظـــر وجود 
ندارد و اهالی شـــعر دربـــاره آثار و جهان‌ 
فکـــری‌اش اختلاف‌نظرهایـــی دارنـــد. 
برخـــی کلاسیک‌ســـرایان، ســـعدی و 
حافـــظ را در جایگاهـــی والاتـــر از مولانا 
می‌داننـــد، در عوض برخی نوپـــردازان 
بـــه دلیـــل نوگرایی‌هـــا و ابتکاراتـــی که 
مولانا در اشـــعارش داشـــته به او علاقه 
بیشـــتری دارنـــد. البتـــه آثـــار حافظ و 
ســـعدی هـــم بـــه شـــکل‌های مختلفی 
بـــا ایـــن دیدگاه‌هـــای متفـــاوت روبه‌رو 
اســـت، هرچنـــد که بـــه گمانـــم حافظ 
نزد منتقدانش نیـــز جایگاهی متفاوت 
دارد و می‌تـــوان گفـــت دیـــوان حافـــظ 
با بیشـــترین اقبال از ســـوی شـــاعران 
معاصـــر روبه‌رو شـــده اســـت. در میان 
شـــاعران کلاسیک‌ســـرای معاصری که 
علاقه‌منـــد اشـــعار حافظ هســـتند، به 
افرادی نظیر زنده‌یاد شـــهریار می‌رسیم 
که یکـــی از جدی‌ترین پیروان شـــعر او 
در دوره معاصـــر اســـت. شـــاعر دیگری 
کـــه تحت‌تأثیـــرش اشـــعاری ســـروده، 
هوشـــنگ ابتهاج )ســـایه( اســـت که در 
حافظ پژوهی، چهره شـــناخته شده‌ای 
به شـــمار می‌آید و دیوان حافظی نیز به 
تصحیح ایشـــان به یادگار مانده است. 
احمد شـــاملو هم در جمع نوگرایان به 
روی دیوان حافظ کار کرده است. اینجا 
بحث اینکه کار کدام‌ یک در تصحیح یا 
شرح‌نویســـی بر دیوان حافظ اصولی‌تر 
بوده در میان نیســـت، بلکه صحبت از 
افرادی است که دوستدارش بوده‌اند و 
بر این اســـاس کارهایـــی از آنان به جای 

مانده اســـت.
 

کسب این محبوبیت را نتیجه چه 
عواملی می‌دانید؟

بـــه گمانم دو ویژگی مهم در این مســـأله 
دخیل اســـت، اول تعادلی اســـت که در 
اشـــعار حافـــظ می‌بینیـــم. به ایـــن معنا 
کـــه در هیچ‌کـــدام از جنبه‌های شـــعری 
راه افـــراط نرفتـــه اســـت. همـــه عناصر 
شـــعری را بر مدار تعـــادل و در حد کمال 
اســـتفاده کرده اســـت، اشـــعاری که هم 
تخیلی قوی و هم زبانـــی نیرومند دارند. 
بهره خوبـــی از ‌آرایه‌های ادبی بـــرده و در 
بیـــان موضوعاتی چون عشـــق و عرفان 
نیز مسیر تعادل را در پیش گرفته است. 
در حالـــی که در غزلیات ســـعدی، جنبه 
عاشـــقانه غلبه دارد و در غزلیات مولانا و 
همچنین عطار، جنبـــه عارفانه پررنگ‌تر 
اســـت. در غزلیات حافظ همـــه اینها به 
شـــکلی از تعادل دست یافته‌اند. طبیعتاً 
شـــاعری کـــه به ایـــن صـــورت بـــه همه 

مضامیـــن و آرایه‌هـــا توجـــه کرده اســـت 
با اســـتقبال همگانـــی بیشـــتری روبه‌رو 
می‌شـــود. دومیـــن دلیلی که در پاســـخ 
به این ســـؤال می‌تـــوان به آن اشـــاره کرد 
جامعیتی اســـت که حافـــظ در پرداخت 
به موضوعات مختلف دارد. او هم شـــعر 
اجتماعی – سیاســـی و هم شعر عاشقانه 
و عرفانـــی دارد، از طرفی اشـــعار انتقادی 
نیز سروده اســـت. این در شرایطی است 
کـــه اگر به ســـراغ اشـــعار شـــاعران دیگر 
برویـــم، هر یـــک از آنهـــا در یـــک یا چند 
مـــورد اینهـــا فعالیـــت کرده‌انـــد. توجـــه 
این‌چنینی ســـبب شـــده همه شاعران، 
علایق خـــود را در دیـــوان حافظ بیابند. 
درباره مخاطبان اشـــعارش نیز اینچنین 
اســـت و هیچ‌کـــدام از ما دســـت‌خالی از 

دیوانـــش بازنمی‌گردیم.
 

جهان شعری حافظ چه تفاوتی با 
جهان شعری سعدی و مولانا دارد؟

به شـــکل کلی، تفاوت جهـــان حافظ با 
ســـعدی در انتقادهای اجتماعی و طنز 
تلخی‌ اســـت که نســـبت به قشـــرهای 
مختلف اجتماعـــی دارد. حافظ به طور 
خاص به ریـــاکاران و ظالمان نقد کرده 
اســـت، افرادی که مـــردم زمانه‌اش نیز 
بـــه آنـــان نقـــد داشـــته‌اند. بـــه همین 
خاطـــر اشـــعارش در میان عامـــه مردم 
نیز جایگاه خوبی داشـــته است. حافظ 
در عیـــن حال بـــه مضامیـــن معنوی و 
اخلاقـــی هم توجـــه زیادی نشـــان داده 
اســـت. ولـــی در شـــعر ســـعدی، جنبه 
تعلیمـــی پررنگ‌تـــر اســـت تا مبـــارزه و 
مواجهـــه‌اش بـــا ظلم و سرکشـــی‌های 
اجتماعی. شعر حافظ جلوه اجتماعی 
معترضانه‌تـــری در مقایســـه با ســـعدی 
دارد. در حیطـــه به کارگیـــری مضامین 
عاشـــقانه و عارفانه نیز به نظر می‌رســـد 
که جهان حافظ، میان عشـــق و عرفان 
تعـــادل بیشـــتری برقـــرار کرده اســـت. 
جنبـــه عارفانـــه‌اش نه به پررنگی شـــعر 
عطـــار و مولاناســـت و نه به اندازه شـــعر 

ســـعدی جنبه‌های عاشـــقانه دارد.
 

با آنکه از نظر زمانی، حافظ پس 
از سعدی و مولانا قرار دارد اما از 

نظر مضمونی اشعارش را می‌توان 
حد وسطی میان این دو دانست؟ 

اشعارش را می‌توان جمعی از دین 
و دنیا دانست؟

بله، حافظ به مســـائل دینـــی و عارفانه 
به شـــکلی متعادل توجه کرده اســـت، 
از ایـــن لحـــاظ او را می‌توان حد وســـط 
جهـــان فکـــری و آثـــار ســـعدی و مولانا 

دانست.
 

در میان شاعران کلاسیک، 
کدام‌یک شباهت بیشتری به 

حافظ دارند؟
به گمانم خیام بیشـــترین شـــباهت را 
دارد. اگـــر در بحـــث مقایســـه حافظ با 
دیگر شـــاعران، یـــک مثلـــث را در نظر 
بگیریـــم، در یـــک ضلـــع آن مولانـــا، در 
ضلع دیگـــر ســـعدی و در آخرین ضلع 
هم خیـــام قرار می‌گیرد، هـــم به لحاظ 
اعتقـــادات و آثـــار و هـــم زندگـــی‌اش. 
حافـــظ و خیام هـــر دو فرصـــت زندگی‌ 
را مغتنـــم می‌شـــمارند؛ هرچنـــد که در 
ایـــن باره نـــگاه حافظ قـــدری معنوی‌تر 

و عرفانی‌تر اســـت.
 

طی سال‌های گذشته تعاریف 
تازه‌ای درباره جهان شعری حافظ 

شنیده می‌شود، اینکه عده‌ای 
حافظ را روشنفکر می‌دانند و 
عده‌ای دیگر هم تأکید دارند 

روشنفکر، متعلق به جهان جدید 

است و نمی‌توان آن را به قرن 
هشتم نسبت داد. دراین باره شما 

چه نگاهی به حافظ دارید؟
 اگـــر قـــرار بـــه بیـــان نظـــر شـــخصی‌ام 
باشـــد مـــن حافـــظ را یـــک روشـــنفکر 
در قـــرن هشـــتم می‌دانـــم. برخـــی از 
ویژگی‌هایی که امروز برای روشـــنفکری 
برمی‌شـــماریم در جهان فکری حافظ 
نیز پررنـــگ هســـتند. حافظ بـــر مدارا 
و ضـــرورت ارتبـــاط روادارانه بـــا دیگران 
تأکیـــد دارد؛ آنچنـــان کـــه می‌گویـــد: 
»آســـایش دو گیتـــی، تفســـیر ایـــن دو 
حـــرف اســـت / بـــا دوســـتان مـــروت، 
با دشـــمنان مـــدارا« یـــا جـــای دیگری 
کـــه می‌گوید: »عیـــب رنـــدان مکن ای 
زاهد پاکیزه‌سرشـــت / که گنـــاه دگران 
بـــر تـــو نخواهند نوشـــت« اینجـــا نوعی 
تساهل مشـــرب، رواداری و دیگرپذیری 
را می‌بینیـــم کـــه از وجوه روشـــنفکری 
هســـتند. چنین تفکری در جریان‌های 
فکـــری رایـــج آن قرن‌هـــا جایـــی ندارد 
و آن را می‌تـــوان مصداقـــی از وجـــوه 

روشـــنفکری دانست.
 

در میان شاعران معاصری که 
بر دیوان حافظ تصحیح انجام 

داده یا برآن شرح نوشته‌اند، نگاه 
شاملو چه تفاوتی با دیگر افرادی 
که دراین زمینه کار کرده‌اند دارد؟

شـــاملو نگاهی انتقـــادی و اجتماعی به 
حافـــظ دارد و می‌کوشـــد تـــا تحلیل‌ها 
و تأویل‌هایـــی از همیـــن دریچـــه ارائـــه 
بدهـــد. طبیعـــت فکـــری و از ســـویی 
نگاه خـــود شـــاملو بـــه شـــعر و ادبیات 
نیز با چنیـــن رویکردی اســـت که تأثیر 
آن را برمقدمـــه‌اش بر دیـــوان حافظ و 
همچنین شـــیوه تصحیحی کـــه انجام 
در  شـــاملو  می‌بینیـــم.  اســـت  داده 
مـــواردی معتقد اســـت برخـــی بیت‌ها 
بـــرای هرچه بیشـــتر نمایان ســـاختن 
وجـــوه اجتماعی‌شـــان بایـــد جابه‌جـــا 
شـــوند. درباره اینکه تصحیح شـــاملو از 
نظر نسخه‌شناســـی چـــه وضعیتی دارد 
بهتـــر اســـت صاحب‌نظـــران صحبـــت 
کنند. منتهی من براســـاس گفته‌های 
حافـــظ پژوهـــان، دیـــوان خانلـــری و 
تصحیح علامه قزوینی را بیشـــتر قبول 
دارم. مبنـــای این تصحیح‌هـــا عمدتاً بر 
نســـخه‌های قدیمی دیوان حافظ بوده 
اســـت، هر دو نفری که به تصحیح‌شان 
اشاره شـــد به فنون شـــعری نیز احاطه 
خوبی داشـــته‌اند. بعضـــی از افرادی که 
شـــعر حافظ را تصحیح می‌کنند، گاهی 
نگاهی ذوقی است و براساس ترجیح و 

پســـند خودشـــان کار می‌کنند.
 

ابتهاج نه تنها به تصحیح دیوان 
حافظ پرداخته است، بلکه در 

زمره پیروان او نیز به شمار می‌آید؛ 
مواجهه ابتهاج را با دیوان حافظ 

چگونه می‌بینید؟
بـــه گمانم اغلـــب افرادی که بـــه پیروی 
از ســـبک حافـــظ و بهره‌منـــدی از حال 
و هـــوای کارهـــای او برآمده‌اند؛ چندان 
از  تقلیـــد  نکرده‌انـــد.  موفـــق عمـــل 
صـــورت و بیـــان اشـــعار حافـــظ راه بـــه 
جایـــی نمی‌برد. شـــاید بهتر باشـــد که 
علاقه‌منـــدان به جـــای تقلیـــد، تلاش 
کننـــد تـــا هنرمندی‌های حافـــظ و نوع 
برخـــورد او بـــا پدیده‌هـــا و همچنیـــن 
‌آرایه‌هایـــی کـــه بـــه کار بـــرده اســـت را 
بـــه بیـــان امـــروزی دربیاورنـــد. در کار 
شـــهریار و کارهای کلاســـیک ســـایه، تا 
انـــدازه زیـــادی پیروی از صورت شـــعری 
او دیـــده می‌شـــود. راســـتش مـــن بـــه 
شـــخصه علاقه‌ای‌ به اشـــعاری که سایه 
بـــه شـــیوه حافظ گفته اســـت نـــدارم. 

البتـــه در این رابطه ســـایه در مقایســـه 
با شـــهریار نوگرایی‌ بیشـــتری دارد. آن 
دســـته از اشـــعار ســـایه کـــه در آنهـــا از 
مدار حافظ خارج شـــده اســـت، بسیار 
نوگراتر هســـتند؛ نمونـــه‌اش آن غزلی 
کـــه می‌گویـــد: »نشـــود فـــاش کســـی 
آنچـــه میان من و توســـت/ تا اشـــارات 
نظـــر نامه‌رســـان مـــن توســـت« درباره 
تصحیح حافظ به ســـعی سایه، ‌آن‌طور 
که اســـاتید صاحب‌نظر همچون استاد 
شـــفیعی‌کدکنی گفته‌انـــد، تصحیـــح 
ســـایه به هرحال در زمره کارهای معتبر 

بـــه شـــمار می‌آید.
 

حافظ در نگاه شاعران‌فارسی 
زبان غیر ایرانی، از جمله شاعران 
معاصر افغانستان و تاجیکستان 

چه جایگاهی دارد؟
حافـــظ در میان شـــاعران افغانســـتان 
و تاجیکســـتان از گذشـــته‌های دور تـــا 
امـــروز، جایگاهـــی مهـــم دارد. محمد 
نبـــی واصل، یکـــی از شـــاعران متأخر 
افغانســـتانی که حدود یک‌صد و پنجاه 
سال قبل زندگی می‌کرده، بسیار متأثر 
از حافظ بوده و شـــعرهای استادانه‌ای 
در پیروی از ســـبکش ســـروده اســـت. 
در میان شـــاعران امروز افغانســـتان و 
آنهایی که به نســـل‌های جدیدتر تعلق 
دارند، این تأثیرپذیری بیشـــتر از جهت 
هنرمندی‌هـــای  از  بهره‌مندی‌شـــان 
حافظ اســـت اما شـــاید نتوان گفت در 
مدار حافـــظ حرکت می‌کننـــد. درباره 
شـــاعران روز ایران هم اینچنین است. 
اغلب شـــاعران جغرافیای زبان فارسی 
علاقه‌مند حافظ و اشـــعارش هســـتند 
ولی شـــاید تأثیرپذیری مستقیمی از او 
نداشـــته باشند، این اشـــتیاق در میان 
مـــردم هـــم دیـــده می‌شـــود. این‌طور 
نیســـت که اگر بهره‌ای از شـــعر حافظ 
می‌گیریـــم بـــا فضاســـازی آن خراباتی 
که حافـــظ در ســـروده‌های خـــود دارد 
همـــراه شـــود. یکـــی از مـــواردی کـــه 
مـــن کوشـــیده‌ام از شـــعر حافـــظ یاد 
بگیـــرم، بیان‌هـــای متناقض‌نمایـــی 
اســـت کـــه در غزل‌هـــای او می‌بینیم؛ 
حافـــظ از تضادهـــای ظاهـــری زیـــاد، 
بهـــره خوبـــی گرفته اســـت. آنجـــا که 
می‌گوید:»مـــن کـــه شـــب‌ها رهِ تقـــوا 
زده‌ام بـــا دف و چنـــگ/ این زمان ســـر 
بـــه ره آرمَ؟ چـــه حکایـــت باشـــد!« یـــا 

جـــای دیگـــری کـــه: »کـــرده‌ام توبه 
به دســـت صنـــم باده‌فروش/ 

که دگـــر می‌نخـــورم بی‌رخ 
دو  همیـــن  بزم‌آرایـــی« 

بیت مملـــو از مضامین 
متضـــاد هســـتند. این 
تضادهـــا بـــه گمانـــم از 
جذابیت‌هایی اســـت 
کـــه می‌توانیم از شـــعر 
حافـــظ یـــاد بگیریم. 
بخواهیـــم  اگـــر  امـــا 
عناصـــر شـــعر حافـــظ 
را به شـــکلی مســـتقیم 
اســـتفاده کنیم کارمان 
ســـر و شـــکلی قدیمی 
ر  د  . می‌کنـــد ا  پیـــد
نهایت آنکه من تقلید 
از شـــعر حافظ را کاری 
اصولی نمی‌دانم، آنچه 
باید از ســـنت بگیریم، 
الزاماً عناصـــر تصویری 

و نمادها نیســـتند.
 

از اثرگذاری حافظ 
بر چهره‌های 

سیاسی 
افغانستان 

نظیر احمدشاه 
مسعود نیز 

بگویید؛ در مستندی 
که محمدحسین جعفریان 

درباره او ساخته است، راویان از 
علاقه‌مندی او به ادبیات و حافظ 

سخن می‌گویند. احمدشاه 
مسعود یک نقل‌قول معروف هم 

به این شرح دارد که »عملیات 
برای ادبیات است«

احمدشـــاه مســـعود علاقـــه‌ زیـــادی به 
ادبیات داشـــت و جایگاه بســـیار خاصی 
نیـــز بـــرای حافظ قائـــل بـــود. در میان 
سیاســـیون  و  نظامـــی  فرماندهـــان 
افغانســـتانی بیش از هر کســـی با شـــعر 
عجین بود و حشـــر و نشـــر زیـــادی هم 
با حافظ داشـــت و اشـــعار زیـــادی را هم 
از حافـــظ حفـــظ بـــود. مارســـا گـــراد، 

یکی از پژوهشـــگران خارجی، کتابی 
درباره احمدشـــاه مســـعود نوشـــته 

برابـــر  در  را  او  از  پرتره‌هایـــی  و 
مخاطبـــان بـــه تصویـــر کشـــیده 
اســـت. در این کتاب که به تازگی 
ترجمـــه و منتشـــر شـــده، درباره 
علاقه‌مندی مســـعود بـــه حافظ 

هـــم مطالـــب متعـــددی بـــه نقل 
از آنهایـــی کـــه ارتباط نزدیکـــی با او 

داشـــته‌اند آورده اســـت. بنابر همین 

روایـــات، یکی از خبرنـــگاران ایرانی برای 
احمدشـــاه مســـعود دیوان حافظی را از 
ایـــران می‌بـــرد که بـــرای همـــه عمر آن 
را نگهـــداری کـــرده اســـت. ایـــن دیوان 

هم‌اکنـــون نزد خانـــواده‌اش اســـت.
 

فراتر از جغرافیای فارسی‌زبان، 
دلیل حضور حافظ و جهان 
‌فکری‌اش در جهان غرب و 

اثرگذاری بر اندیشمندانی نظیر 
گوته را در چه می‌دانید؟

چنـــد نفـــر از شـــاعران‌مان در ســـطح 
جهانـــی شـــهرتی بـــه نســـبت بیشـــتر از 
دیگران پیـــدا کرده‌اند کـــه حافظ یکی از 
آنان اســـت. چرایـــی‌اش در دغدغه‌های 
انســـانی و جهانی حافظ اســـت. اشـــعار 
و آموزه‌هـــای اخلاقـــی‌اش بـــه زمانـــه یـــا 
ســـرزمین خاصـــی محـــدود نشـــده‌اند و 
طبیعی اســـت هر انســـانی، در هرکجای 
جهان و در هر زمانی بتواند با آنها ارتباط 
بگیـــرد. وگرنـــه صنایع و ‌آرایه‌هـــای ادبی 
معمـــولاً در ترجمـــه منتقل نمی‌شـــوند، 
آنچه حافظ را در ســـطح جهانی به چنان 
جایگاه والایی رســـانده بحـــث مضامین 
اشـــعارش اســـت. حافظ شـــاعری است 
کـــه از ‌آرایه‌هـــای معنوی نیز بهـــره زیادی 
برده و همین ســـبب شـــده که بـــا وجود 
ترجمه هم اندیشمندان و ادبای خارجی 

بـــه آثارش توجـــه کنند.
 

در شرایط امروز جهان، اشعار و 
نگاه حافظ به چه‌کارمان می‌آید؟

انســـان امـــروز در مواجهه بـــا تنگناها و 
لحظات دشـــوار زندگی به شعر نیاز دارد، 
به خصـــوص شـــعر حافظ کـــه می‌تواند 
تســـکین‌دهنده رنج‌هـــای روحی‌مـــان 
باشـــد؛ اشـــعاری کـــه قادرنـــد یاری‌گـــر 
باشـــند. این تســـکین و آرامش بخشی 
روحـــی از مهم‌ترین دلایلی اســـت که بر 
اســـاس آن تأکید دارم شعر حافظ به کار 
زمانه‌مان می‌آید. وقتـــی نیازمند حال و 
هوایی عرفانی و از ســـویی درک مفاهیم 
عرفانـــی شـــاعران آن دوره باشـــیم بـــاز 
دیوان این شـــاعر بزرگ کارگشـــا خواهد 
بود. از ســـوی دیگر از اشـــعارش می‌توان 
در موقعیت‌هـــا و کنش‌هـــای مختلـــف 

سیاســـی و اجتماعی نیز بهـــره‌ گرفت.

بررسی جهان فکری و شعری حافظ در گفت‌وگو با محمدکاظم کاظمی شاعر و پژوهشگر

شاعر معتدل
گفت‌وگو 

مریم شهبازی

گروه کتاب

صدای سخن عشق
به مناسبت ۲۰ مهر  روز بزرگداشت حافظ

ــــ.ش.( نه  دیـــوان خواجه شـــمس‌الدین محمـــد حافـــظ )768-705 ه
تنهـــا گنجینـــه‌ای از غزلیات فارســـی بـــه شـــمار می‌آید، بلکه به بخشـــی 
از زندگـــی روزمـــره، آیین‌ها، هنرهـــا و هویـــت فرهنگی ایرانیـــان نیز بدل 
شـــده اســـت. میراث حافظ گرچه چندوجهی اســـت، اما دو بعُد اساسی 
دارد: اول، تأثیـــر او بـــر زبان و ســـنت شـــعر فارســـی؛ و دوم، حضور عمیق 
او در لایه‌هـــای فرهنـــگ ایرانـــی، از آییـــن فال‌گیـــری گرفته تا موســـیقی، 
خوشنویســـی، نقاشـــی و حافظه‌ جمعی. حافظ از یک ســـو زبان فارسی 
را به اوج موســـیقایی و ایهامی خود رســـاند و از ســـوی دیگر، فرهنگی زنده 
و پویـــا در ایـــران ایجـــاد کرد. فـــال حافظ، حضور شـــعر او در موســـیقی و 
آیین‌هـــا، و نقش او در حافظه‌ جمعی ایرانیان نشـــان می‌دهـــد که او فراتر 
از یـــک شـــاعر، به نمـــادی فرهنگی بدل شـــده اســـت. از ایـــن رو، می‌توان گفـــت حافظ صدای 
رســـای فرهنگ ایرانی اســـت؛ صدایی که در پس ســـده‌ها، هـــم مردم عادی و هـــم نخبگان را به 

گفت‌وگو بـــا عشـــق، آزادی، و حقیقت فـــرا می‌خواند.
 

زندگی و زمانه‌ حافظ
حافظ در شـــهر شیراز ‌زاده شد و بیشتر عمر خود را در همان شـــهر گذراند. دوران او با ناآرامی‌های 
سیاســـی و اجتماعـــی، حمله‌های مکـــرر تیموریان و ضعـــف حکومت‌های محلی همـــراه بود. در 
چنین فضایی، حافظ با زبانی سرشـــار از ایهام و اســـتعاره، به نقد ریـــاکاری و قدرت‌طلبی پرداخت 
و در عین حال، آســـایش و عشـــق را به‌عنوان راهی برای رهایی و معنا پیش کشـــید. شـــیراز در آن 
دوران یکی از مراکز فرهنگی مهم ایران بـــود؛ مدارس، کتابخانه‌ها و خانقاه‌ها در کنار هم فعالیت 
می‌کردنـــد. حافظ در چنین فضایی توانســـت ســـنت‌های شـــعری پیش از خود )ســـعدی، عطار، 
خیـــام، ســـنایی، مولانا( را با نگاهی تـــازه بازآفرینی کند. بـــا این همه، حافظ بیـــش از همه متأثر از 

ســـعدی در جنبه بلاغی غزل‌ســـرایی و خیام در جهان‌بینی فردی خود اســـت.
 

میراث زبانی و ادبی
دیوان حافظ متشـــکل از حدود پانصد غزل، چند قصیده، تعـــدادی رباعی، دو مثنوی و قطعات 
پراکنده اســـت. مهم‌ترین ویژگی این دیوان، تلفیق دو جریان عمده شـــعر فارســـی است: شعر 
عاشـــقانه که ادامه‌ سنت ســـعدی و دیگر غزل‌سراها اســـت، و شـــعر انتقادی و اجتماعی با طنز 
و کنایـــه نســـبت به ریاکاری و فســـاد. زبان حافظ به‌ظاهر سرشـــار از ایهام و چندلایگی اســـت، و 
همین ســـبب شـــده که شـــعر او مورد پســـند عامه‌ مردم از هر طیف شـــود. با این حـــال، و برای 
کســـی که به ظرایف زبان فارســـی مســـلط باشـــد، درک معنای شـــعر حافظ بدیهی و نه‌چندان 
دشـــوار می‌نمایـــد. از نظر زبانی، حافظ فارســـی را به اوج فشـــردگی، موســـیقی و ایجاز رســـاند و 

نشـــان داد که در غزلی کوتـــاه می‌تواند رودی از معانـــی را جاری کند.

 
حافظ و هویت ایرانی

حافظ بر شـــاعران و اندیشـــمندان پس از خود تأثیر گسترده‌ای گذاشـــت. بیدل دهلوی و صائب 
تبریـــزی، و بســـیاری از شـــاعران معاصـــر از او الهـــام گرفته و هر یک بـــه گونه‌ای با شـــعر حافظ در 
گفت‌وگـــو بوده‌اند. مفســـرین بســـیاری همچون بدیع‌الزمان فروزانفر و قاســـم غنی نیز به شـــرح 
و بســـط اندیشـــه‌های او پرداخته‌اند. فراتر از ادبیـــات، حافظ جایگاهـــی منحصربه‌فرد در فرهنگ 
ایرانی یافته و بدل به بخشـــی جدایی‌ناپذیر از هویت ایرانی شـــده اســـت. او در دوره‌ای می‌زیســـت 
که ایران دچار بحران‌های سیاســـی بود، اما شـــعرش توانست روح جمعی مشـــترکی برای ایرانیان 
فراهـــم کند. در واقع، حافـــظ نوعی »حافظه‌ فرهنگی« ایجـــاد کرد که تا امروز ادامه یافته اســـت. 
غزل‌هـــای او بدل به زبان مشـــترک اقوام ایرانی شـــد، و نگاه او به عشـــق، می‌و رنـــدی، الگوی یک 
زیبایی‌شناســـی مشـــترک در فرهنـــگ و ادبیات ایران‌زمین شـــد. یکی از مفاهیم کلیدی در شـــعر 
حافـــظ، »رندی« اســـت. »رند« نزد حافظ کســـی اســـت کـــه از ریـــاکاری و ظاهرگرایی عبـــور کرده 
و حقیقـــت را در »آزادی«، »عشـــق«، »مـــی« و »خرابات« جســـت‌وجو می‌کند. این رنـــدی به نوعی 
جهان‌بینـــی فرهنگی بدل شـــد که در برابر فشـــارهای سیاســـی و اجتماعی، راهی بـــرای بقا و نقد 
فراهـــم می‌آورد. همچنین، در فرهنگ ایرانی، رندی حافظ بـــه صورت نوعی طنز و انتقاد اجتماعی 

تداوم یافته اســـت. برخی از مثل‌هـــا و تکیه‌کلام‌های روزمره ریشـــه در غزل‌هـــای او دارند.
تأثیرات عظیم او بر فرهنگ و هویت ایرانی در چهار حوزه‌ مهم قابل بررسی است:

الـــف( فال حافظ: یکـــی از جلوه‌های ویژه حضـــور حافظ در فرهنگ ایرانی، رســـم »فال حافظ« 
اســـت. در شـــب یلدا، نوروز یا مناســـبت‌های خانوادگـــی، دیوان حافظ گشـــوده می‌شـــود تا از 
آینده یا نتیجه نیت افراد بگوید. این رســـم، حافظ را از ســـطح یک شـــاعر به ســـطح یک همراه 
معنـــوی در زندگـــی روزمره‌ ایرانیان ارتقاء داده اســـت. فـــال حافظ بیش از آنکه یک پیشـــگویی 

باشـــد، تجربه‌ای جمعی اســـت که شـــعر را به آیین زندگـــی پیوند می‌زند.
ب( حافظ و موســـیقی: شـــعر حافظ از دیرباز در موســـیقی ایرانی جایگاهی برجســـته داشـــته اســـت. 
بســـیاری از غزل‌های او با آوازها و نغمه‌های ســـنتی یا مدرن همراه شده‌اند. این پیوند شعر و موسیقی، 
حافـــظ را به بخشـــی از فرهنگ شـــنیداری ایرانیـــان بدل کرده اســـت؛ به گونه‌ای که حتی کســـانی که 

دیـــوان او را به‌طور کامل نخوانده‌اند، بســـیاری از ابیات او را از طریق آواز و موســـیقی می‌شناســـند.
ج( حافـــظ در آیین‌هـــا و حافظـــه جمعی: دیوان حافـــظ در اغلب خانه‌هـــای ایرانیان 
حضور دارد. این حضور، حافظ را به بخشی از حافظه‌ جمعی 

و هویت فرهنگی مردم بدل کرده اســـت.
د( حافـــظ و هنرهای تجســـمی: غزل‌های حافـــظ الهام‌بخش 
خوشنویســـها و نقاشـــها بوده اســـت. نســـخه‌های خطی دیوان 
او بـــا تذهیب‌هـــا و خطاطی‌هـــای باشـــکوه، از آثار هنری ارزشـــمند 
ایران‌اند. همچنین نقاشـــان قاجاری و معاصر، صحنه‌های شعر حافظ 

را در تابلوهـــای خود بازآفرینـــی کرده‌اند.
 

نماد گفت‌وگوی فرهنگی
حافـــظ تنها در محـــدوده‌ فرهنـــگ ایرانی باقی نمانـــده، بلکـــه در ادبیات و اندیشـــه جهانی نیز 
جایگاهـــی ویژه یافته اســـت. در اوان ســـده نوزدهم، حافـــظ از طریق ترجمه‌ یـــوزف فون هامر-
پورگشـــتال به آلمانی، وارد ادبیات اروپا شـــد و گوته، شـــاعر و اندیشـــمند بزرگ آلمانی، با الهام از 
این ترجمه »دیوان غربی–شـــرقی« خود را نوشت که در ســـال ۱۸۱۹ منتشر شد. گوته در مقدمه‌ 
این کتـــاب به‌صراحت می‌نویســـد که بـــا حافظ »گفت‌وگویـــی فراتر از زمـــان و مـــکان« دارد. او 
چنان شـــیفته و مجذوب حافظ شـــد که او را همســـخن و استاد معنوی خود دانســـت. گوته در 
نامه‌ها و یادداشـــت‌های خـــود بارها از »حافظ بزرگ« یـــاد می‌کند و او را نمونه شـــاعری می‌داند 

که توانســـته اســـت مرزهای زمان و مکان را درنوردد.
گوتـــه، حافـــظ را نه فقط به‌عنوان یک شـــاعر عاشقانه‌ســـرا، بلکـــه به‌منزله نمـــاد »آزادی روح«، 
»گشـــودگی به جهان« و »رندی« درک کرد. در دیوان غربی–شـــرقی، گوته بارها با لحنی صمیمی 
مســـتقیماً حافظ را خطـــاب قرار می‌دهد؛ گویی یک همنشـــینی خیالی میـــان او و حافظ برقرار 
اســـت: حافظ را می‌ســـتاید، با او مشـــاعره می‌کند و حتی او را به رقیبی شـــاعرانه بدل می‌کند. 
این دیوان گوته بعدها تأثیر عمیقی بر ادبیات رمانتیک و شـــرق‌گرایی اروپایی نهاد و ســـبب شد 
حافـــظ در محافل ادبی غرب به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شـــاعران جهان شـــناخته شـــود. پس 
از آن، حافظ به زبان‌های گوناگون ترجمه شـــد. محققان و فلاســـفه‌های نظیـــر هانری کربن در 
ســـده بیســـتم، و شـــاعران و ایران‌شناســـان معاصر، دیوان حافظ را موضوع بررسی‌های متعدد 
قـــرار داده‌اند. در جهـــان معاصر، حافظ همچنان حضوری زنـــده دارد؛ چه در آیین‌های فرهنگی 
ایرانیان مهاجـــر و چه در پژوهش‌های ادبی و فرهنگی در دانشـــگاه‌های جهان. امروز حافظ نه 
تنهـــا در ایران، بلکه در جهـــان به‌عنوان نماد گفت‌وگوی فرهنگی و معنوی میان شـــرق و غرب 
شـــناخته می‌شـــود. ارتباط گوته و حافظ نمونه بارز این گفت‌وگو اســـت: شـــعری که در شـــیراز 
ســـده‌ چهاردهم سروده شـــد، در آلمان ســـده نوزدهم الهام‌بخش یکی از ارکان ادب جهان شد 

و بدین‌ســـان، میراث حافظ به میراثی جهانی بدل شـــد.

علیرضا پیروزان
 نویسنده

و منتقد ادبی


